
گزينهها»متناقضنما«آرايهي-7 همهي ميشود............گزينهيبهجزدر .ديده

ابــروانخـمدرنـماز)1 مـحـرابيآن
كـند خـونكسي بـه كـردجگـركـه طهــارت

دردلق)2 بود گنـج را عشق آستينگـداي
كـهزود هـر رســد سلطنـت گـدايبه تـوبـود

شـوي)3 تـا بازآي تفـرقه فكـر مجموعز
حـكـم شـدبـه چـو سـروشآنكه آمداهـرمن

عزيزم)4 دشنامي به نميگويي گر كندعايي
فرماييكه چه لبهر آن از است شيرين است، تلخ گر



آرايهي-8 گزينه، كدام ميشود؟»متناقضنما«در مشاهده

و)1 فقر سر از چون كه بين افتخاردولتعشق
سلطـنتميشكند تـاج توگدايگوشهي

تكيهگـه)2 من چشم توستشـاهنشين خيـال
بيتو من شاه دعـاست تومبادجـاي جاي

آن)3 تو عشق شـراب زنفســمشور سررود
تو سراي خـاكدر پرهـوسشود سر كاين

خويشرا)4 بلبل من خوشنسيم گل مسوزاي
دعاي شب شبهمه ميكند صدق سر توكز



جمعانـد غيرقابل كه متناقضي ظاهراً موضوع دو كه است اين متناقضنما آرايهي

و فقـر دولت مانند دارند، سازگاري و همكاري عقلايي معني يك در و يكجا در

و عرياني .شولاي بيت... افتخـار«در و فقـر سـر از چون كه بين عشق /دولت

تو گداي ميشكند سلطنت تاج تاج»گوشهي گوشهي افتخار، و فقر سر از تو گداي ،

يعني نهايتاً و ميكند عمل بالاتر هم سلطان از تو گداي يعني ميشكند، را سلطنت

جمع غيرقابل موضوع دو ترتيب اين به و است سلطان سلطان(گدا، و درهـم)گدا

ميشوند يكي و .ميآميزند



است؟-9 رفته تناقضبهكار آرايهي بيت، كدام در

جامه)1 ازبـنـالـد چـوبـدريهــمچـون رز ببــرّيشـاخبگـريد او

سرافرازي)2 شرم از خاكميغلتيد در رافلك ما افتادن پا ز معراج ميديد اگر

استبــاغاينبـلبـلاسـتهـزارگــر)3 يكـي تــرانه و نغمه را همه

رسـتـم)4 دسـت بـرو گفتـت دسـت؟ببندكـه مــرا بلنـدچرخنبنـدد

بـالادر و گشتن بلندمرتبه و شدن متعالي معني به معراج واژهي سؤال مورد بيت
آن پساز بلافاصله كه است افتادن«رفتن پا مطـرح»ز متناقضمعـراج معني با

است پارادوكسدارد.شده نيز سرافرازي شرم .همچنين


